
 

 

 ۱مدرن  دنیایِ زبانِ فارسی با  رویاروییِ  یِ در بارهگویِ مسعودِ لقمان با داریوشِ آشوری ـوـگفت

 ۲زبان و مدرنیّت

 

ت از اندیشیدن به معنا و ماهی   وشنفکرانِ از ر بسیاري رابطه با آن از دگر سو، ذهن و ضمیرِ  یِ چنبره، و گرفتاریِ ما در سویيتِ مدرنی 
ل کرده است. یک یوشِ آشوریاز این روشنفکران  يما را به خود مشغو  فضایِ حضور او در  هایِ چند ده ست که تأثیرِ  دار

رد و آغاز ک ملکی لیلِ خیاد خویش را در مکتبِ زنده نظریِ  هایِ انکار است. داریوشِ آشوری کوشش غیرِقابلایران  روشنفکریِ 
دگر، ایِ همارتین  زبان، به تعبیرِ  یِ عرصهیعنی « وجود یِ خانه»سیاسی، اجتماعی، ادبی و فلسفی، اکنون در  هایِ با گذر از کنش

ران آغاز زبانی در ای مباحثِ  یِ در بارهگفتمانی  سطحِ  بالا بردنِ  برایِ پیش  هایِ ناپذیر از دههخستگی يبرد و کوششبه سر می
 ست. هاها و کنشاین کوشش آورددست زبانِ بازو  بازاندیشیِ زبانِ فارسی، علومِ انسانیفرهنگِ چون  يهایِ کرده که کتاب

 گویِ ـوـها را نادیده گرفت. در دنباله، گفتتوان آنآشوری موافق بود یا مخالف؛ ولی هرگز نمی هایِ توان با دیدگاههر روی، میبه
ت و چالشِ  یِ در بارهما را با داریوشِ آشوری   خوانید.مدرن می دنیایِ زبانِ فارسی با  زبان، مدرنی 

 

یوشِ آشوریچهار دهه است که  نزدیکِ  -لقمان یِ خویش را روشنفکرانه هایِ نشها و ک، بخشِ اعظمِ کوششدار
 ست؟ زبان از چه رو به موضوعِ  حسّاسیّتهمه زبان کرده است. این یِ مسأله معطوفِ 

ت -آشوری اسی  کودکی آغاز شد. همین که در شش سالگی به دبستان رفتم و خواندن و نوشتنِ  هایِ من به زبان از سال حس 
یژه و هایِ خوانی را آغاز کردم. در آن زمان کتابدبستان، روزنامه دومِ  یافتم. از سالِ را آموختم، کششِ شدیدی به خواندن  هایِ پای

ه خاله سوسک یِ آمد، از قصهفولکلوریک به دست می از ادبیاتِ  چهآنکودکی  هایِ رو، در سالکودکان وجود نداشت. از این برایِ 
نوجوانی و پا گذاشتن به دبیرستان، که  اروپایی. با آغازِ  هایِ رمان هایِ خواندم تا رسیدم به ترجمهه را مینامنامه و رستمتا طوطی

تِ ق بود، به مصد   سیاسی با دولتِ  پرشورِ  دورانِ  الی   یِ باره درادبیات، روزنامه و کتاب  سیاسی و حزبی پرداختم و در جوارِ  فع 
لِ  لِ  به سویِ  تربیشه خواندم و هرچسیاسی بسیار می مسائ شدم. در من سیاسی نیز کشیده می یِ فلسفهسیاست و  نظریِ  مسائ

جوانی نو هایِ بسته بودم. در همان سالفارسی هم بسیار دل آن را مهار کردم(. به شعرِ  بختانهخوشهم بود)که  ياهشاعران استعدادِ 
 بلند، از شاهنامه گرفته تا بوستانِ  هایِ فارسی و قطعه ادبیاتِ  که داشتم، صدها بیت شعر از بزرگانِ  يخوب یِ حافظه به خاطرِ 

لِ سویياز  ۳زبان من به شعر و استتیکِ  حافظ را از بر داشتم. کششِ  هایِ سعدی و غزل سیاسی،  نظریِ  ، و کنجکاوی در مسائ
 شد.هم درآمیخته می با يدیگر، بالطبع باید جای نوجوانی از سویِ  و فلسفی از دورانِ علمی 
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سالگی به قلم زدن در مطبوعات پرداختم.  ۹۱نویسندگی و کشش به آن در من نمایان شد. از  دبستان و دبیرستان استعدادِ  در دورانِ 
تِ به ترجمه هم  سیاسی و فلسفه به آن زبان و دست بردنِ  علومِ  قلمروِ انگلیسی و مطالعه در  آموختنِ زبانِ  اسی  ه زبان و مرا ب حس 

ته و من، این توج   یک رخداد بزرگ در زندگیِ  اام   .تر کردافزونآن  چونِ ـوـچند اسی  کرد. آن رویداد آشنا  تربیشرا بسیار  حس 
 سالِ  شد. درم میجاآنفرانکلین  انتشاراتِ  یِ بود که در مؤسسه فارسی المعارفِ ةدایر  یِ و پروژه مصاحب حسینِ غلامشدن با 
 خواست دو همکارِ تهران بودم و مصاحب می در دانشگاهِ « حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی یِ دانشکده» ، من دانشجویِ ۹۳۳۱
همان دانشکده بود و در  که او هم دانشجویِ  مکلا مِ ـابراهیم، ادوست بیابد. با معرفیِ  المعارفدایرةکار در  برایِ جوان 

یدونِ کرد، من و کار می المعارفدایرة در ترجمه از انگلیسی، پذیرفته شدیم. کار کردن در  يامتحان ، با دادنِ ایهبدر  فر
من سخت آموزنده  جوانِ  ذهنِ  برایِ کرد، که او می ياجسورانه و نوآورانه علمیِ  مصاحب و آشنا شدن با کارِ  نظرِ  زیرِ  المعارفدایرة

 یِ دبیرستانی، دانشگاهی و دوره درسِ  یِ دوره کار کردم، بیش از تمامِ  جاآنکه من  يانزدیک به دو ساله و انگیزنده بود. دورانِ 
لِ  بسیار اساسیِ  هایِ از جنبه يیک م آموزنده بود.ابرایکه ناتمام رها کردم،  يادکتری  بانی و بهز کارِ مصاحب، اندیشیدن به مسائ

لِ  علومِ  یِ شناسی در زمینهترم یِ ویژه حوزه سی به ها از انگلیمقاله برگرداندنِ  برایِ واژگانی  عامِ  ریاضی، طبیعی، انسانی و مسائ
 ی تخمِ آن آشنا شدم. این آشنای برگردانِ  برایِ  زبانِ فارسی هایِ تنگنامدرن و  واژگانِ  عظیمِ  یِ بود که من با گستره جاآنفارسی بود. 

 دارتر و نیرومندتر شد.بعد هرچه ریشه هایِ من کاشت که در دهه را در ذهنِ  ياکنجکاوی و راهیابی

 یفِ تأل یِ نویسی اندوخته بودم، پروژهنامهدانش که از مصاحب در کارِ  ياهمان دوران که هنوز دانشجو بودم، با دانش و تجربهدر 
 برایِ ن م شخصیِ  یِ ی آن را ادامه دادم. این آغازِ تجربههایتناو، به گیریِ مکلا آغاز کردم و با کناره را با ابراهیمِ  سیاسی فرهنگِ 

کادمیک بود. سالیان علومِ  شناسیِ پرداختن به واژگان و ترم بیرون از آن،  فرانکلین و یِ سهویراستاری در مؤس   کارِ  يسیاسی از دیدِ آ
 تماعیِ اج تحقیقاتِ  یِ سهسّ ؤ مدر  اجتماعی علومِ  یِ نامه سیاسی، فلسفی و ادبی، سردبیریِ  هایِ متن یِ پرداختن به ترجمه
ن و آ ، پژوهش در تاریخِ زبانِ فارسیبه اندیشیدن به  تربیشدیگر مرا هر چه  ادبی و اجتماعیِ  یِ هند مجل  دانشگاه تهران و چ

نه، بلند در این زمی مدرن کشاند. نخستین گامِ  و فلسفیِ علمی  هایِ آن در برگردانِ مفهوم هایِ تنگنا برایِ اندیشی همچنین چاره
در  ۹۳۳۱ منتشر کرده بود. این پروژه را در سالِ یونسکو  بود که سازمانِ  اجتماعی علومِ  فرهنگِ یک  برگرداندنِ  یِ پروژه

 م دادنِ اجان برایِ ا ام  . آن دستگاه شدم تمام ماند و من ناگزیر از ترکِ آن کار نیمه يولی به دلایل ؛آغاز کردم علومِ انسانی پژوهشگاهِ 
فرانسه و  هایِ زباندر  علومِ انسانی واژگانِ  برایِ فارسی  مترجمانِ  هایِ نهادهبرابر سه تن به گردآوریِ -دو آن پروژه با همکاریِ 

نتشر کنم مترجمان م یِ استفاده برایِ ها را انگلیسی پرداخته بودم و چون آن پروژه نتوانست پیش برود، بر آن شدم که آن گردآورده
منتشر شد. این  ۹۳۳۱ در سالِ  اجتماعی فلسفه و علومِ  واژگانِ فارسی، با عنوانِ  -فارسی و فرانسه -که در دو جلد، انگلیسی

فت و ی درگرو فن   علمی گوناگونِ  هایِ ها در زمینهبرابرنهاده گردآوریِ  برایِ بعد  هایِ که در سال يجنبش برایِ شد  يواژگان سرآغاز
ا ب علومِ انسانیفرهنگِ آن با عنوان  آورددستشد که  يااند ساله وی س کار و کوششِ  من هم سرآغازِ  برایِ مچنان دنباله دارد. ه

 دو ویراست تاکنون منتشر شده است و ویراست سوم آن را هم در دست دارم.
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تیِ در باره پژوهشي ؛زبانِ باز»از شما به نامِ  يتازگی کتاببه -لقمان ده که در مرکز منتشر ش از سوی نشرِ  «زبان و مدرنیّ
 کلیدیِ  دو مفهومِ یِ در باره يم اندکا زبان است. خواهشمند یِ یِ مسألهدر بارهشما  یِ ساله چهل لاتِ مّ أیِ تواقع عصاره

 دو توضیح دهید.میانِ این یِ رابطهو  ،«مدرنیّت»و « زبانِ باز»، این کتاب

رفی، ص   هایِ پذیر از نظرِ دستگاهِ واژگانی ست با به کار بردنِ توانمندی، زبانِ توسعهسویي، از زبانِ بازرادِ من از م   -آشوری
و نیز ،واژگانی هایِ یا مایه هاواژه گیریِ وام برایِ دیگر  هایِ زبان به رویِ و از سوی دیگر، باز بودن  ،زبان سازِ اشتقاقی و ترکیب

تبا  زبانِ باز خویش. نسبتِ  فضایِ دیگر به  هایِ زبانتازه از  هایِ مفهوم لِ تواناییِ انتقا ، یک تمدرنی  از آن جهت است که  مدرنی 
 هایِ ا شاخهب علومِ انسانیو  علومِ طبیعی قلمروِ در شناختِ علمی  امانِ عظیم و بی یِ ت است. اگر به گسترههاینشناختِ بی یِ پروژه
 ايرابطه ردیعلومِ کاربکه با  ،فناوری قلمروِ شناسی، و نیز فه، منطق، هنرشناسی و ادبیاتریاضی، فلس شان و همچنین علومِ بسیارِ 

 فضایِ ستند، در ها هآورددستکه بسترِ این  يهایزبانبینیم که اگر بنا بود ندازیم، به روشنی میبی   ينظر ،یافته است تنگاتنگ
زبانی  سترِ ها نیز بی این بآورددستی باشند. آن آورددستچنین  توانستند بسترِ ماندند، هرگز نمیخود می گویشیِ پیشامدرنِ بوم

تزبانِ  توانست فراچنگ آید. پسنمی  است. زبانِ بازناگزیر  ،مدرنی 

وندها و یونانی، نه تنها پیشوندها و پسلاتینی و  کلاسیکِ  هایِ زبان به رویِ باز بودن  به دلیلِ مدرن  انگلیسی و فرانسویِ  هایِ زبان
 یبیِ ترک هایِ ساختار توانسته اند، بلکه از این راه کرده انددر خود جذب  علمی یِ مایهزبان گسترشِ  از راهِ ها را آن زبان هایِ ستاک

ها و توانِ نآن زبا ت بهره بگیرند. واژگانِ ایهنپذیرِ خود سوار کنند و از آن بیکیبترکمیا تحلیلی  ها را نیز بر ساختارِ آن زبان
 به رویِ ها این زبان ست. البته، باز بودنِ  هااین زبان امروزیِ  از ساختارِ  يشان، به صورتِ کوشا و کارآمد، بخشترکیبیِ 

ها انگلیسی، به این زبان زبانِ  ها، به ویژه در موردِ واژگان از آن جذبِ  برایِ  نهایتبیدیگر و توانِ  هایِ زبانیکدیگر و  هایِ زبان
 داده است. نهایتبی یِ توسعه امکانِ 

ت، س زبانِ فارسی یِ در بارهیِ شما «و اندیشه یپژوهشیِ کارِ هاین آوردِ دست»خودتان  یِ که به گفته زبانِ باز -لقمان
. مدرنیّتا و م زبانِ  یِ رابطهچون انگلیسی، فرانسه و آلمانی ست تا  يمدرن هایِ زبانو  مدرنیّت یِ رابطهاستوار بر  تربیش

 دانید؟خود می لاتتأمّ  یِ هاین آوردِ دستچرا با وجودِ این خلاء، شما این کتاب را 

لِ البته  -آشوری ، گذاشته ام يردیگ فرصتِ  برایِ و  نکرده امرا در این کتاب تمام  زبانِ فارسی بررسیِ  زیاد، بخشِ  خستگیِ  به دلی
درن م آن در رابطه با تمدنِ  هایِ تنگناو  زبانِ فارسی تاریخیِ  ها به نقدِ و در آن کرده امدیگر هم منتشر  اما پیش از این، دو کتابِ 

 هایِ یِ روشجویپی یِ در بارها چند مقاله هم ام   ؛پردازداین زبان می تاریخیِ  به نقد و ارزیابیِ  بازاندیشیِ زبانِ فارسی. پرداخته ام
علومِ  فرهنگِ کتاب  ياهصفح پنجاه «مدِ ادر»آن دارد.  اشتقاقی و ترکیبیِ  هایِ گیری از توانمندیبهره از راهِ این زبان  یِ توسعه

لِ  انسانی  نِ واژگا یِ توسعه برایِ من  پیشنهادیِ  هایِ پردازد. همچنین روشآن می زبان و مدرنگریِ  یِ توسعه خاصِ  نیز به مسائ
آن فرهنگ  ر متنِ زبانی د ترِ گسترده هایِ اشتقاقی و ترکیبی با مایه تکنیکیِ  پیشنهادی و کارِ  هایِ را با درنگ در شگرد علومِ انسانی
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اشتقاقی و  ترکیبی و واژگانِ  رداختِ پوــساخت برایِ تحلیلی  هایِ زبان یِ فن   هایِ تنگنا ، نشان دادنِ زبانِ بازتوان دید. در کتاب می
 وابسته یک زبانِ تحلیلیِ شان زبانان که زبانِ ست به فارسی يآن، در حقیقت، هشدار فرهنگیِ  بومِ زبان و زیست یِ رابطههمچنین 
 هایِ اتنگنزبانی و هم  هایِ تنگناخود و کارآمدی در این پهنه هم  مدرنگریِ  برایِ یعنی فرهنگیِ پیشامدرن است.  بومِ به زیست

ت پیدایشِ  ها در بسترِ زبان بالیدنِ  گونگیِ هچ و طرحِ  گیریِ با پی زبانِ باز فرهنگی دارد. کتابِ  باشد به  يدماخواهد در، میمدرنی 
لِ  يدیگر ما. باری، در ویرایشِ  زبانِ  اندیشیدن به این هر دو وجهِ  را از این دیدگاه  زبانِ فارسی از این کتاب در نظر دارم مسائ

 بندی کنم.جمع

 زبان تأثیر دارد؟ یا خط( تا چه میزان بر باز بودنِ نگاره)دبیره زبان -لقمان

پا و لاتینی در ارو یِ نگارهزبان ها اثرگذار باشند. پراکنشِ تاریخی به زبان یِ بخشتوانند در چهرهها هم مینگارهزبان -آشوری
مدرن بسیار آسان کرده است)البته  هایِ زباناین دو زبان را در  واژگانِ  باستان، جذبِ  آن از روزگارِ یونانی به  واژگانِ  ترانویسیِ 

 رودِ و فارسی و عربی راهِ  یِ نگارهیکی بودن زبانکه  تاریخی و فرهنگی با آن دو زبان را هم نباید فراموش کرد(. همچنان یِ رابطه
وپایی را در ار هایِ زبان هایِ اند، واژهلاتینی را پذیرفته یِ نگارهعربی را به فارسی هموار کرده بود. ترکان که زبان هایِ واژه پایانِ بی

 پذیرند.تر از ما و اعراب میخود بسیار آسان زبانِ 

 کیستند؟ زبانِ بازدارد. دشمنانِ  يدشمنان« یِ بازجامعه»سانِ طبعاً به« زبانِ باز» -لقمان

 باز! یِ جامعه همان دشمنانِ  -آشوری

ما  مشکلِ  ،نم معنا نیست؟ به باورِ  تقلیلِ  يباز نبودن زبان، آیا نوع یِ مسألهماندگیِ ما به عقب یِ مسأله تقلیلِ  -لقمان
یقایی ا هایِ کشور  اکثرِ  که زبانِ رسمیِ  در ساحتِ اندیشه است تا زبان. مثلًا با این تربیش  بسترِ  هایِ زباناز  يیکفر

داشتند؛ ماندگی میعقب یِ مسألهکنید نباید که شما مسأله را طرح می ياویژه، فرانسوی ست، بنا بر زاویه، به مدرنیّت
راهه صرفاً زبانی، ما را به بی ياما به مسأله یِ مسأله، آیا فروکاستِ بنا بر اینند. ا برخوردار زبانِ بازیک چرا که از 

 کشاند؟نمی

لِ  طرحِ  -آشوری کید بر اهمی   یِ مسألهمسائل به  یِ همه فروکاستنِ  زبانی هرگز به معنایِ  مسائ  یِ مسأله تِ زبان نیست، بلکه تأ
ن اند و از ای روزانه هایِ برآوردنِ نیاز یا ابزارِ زندگی، وراجی  ها همگی، در پایه، زبانِ گذرانِ دیگر مسائل است. زبان زبان در میانِ 

 اربردیِ ساحتِ ک ،دیگر نیست. مسأله یا هر جایِ افریقایی  هایِ قبیله بانِ فرانسوی و انگلیسی و زبانِ ز میانِ  يجهت چندان فرق
 ياهیک زبان در ساحتِ پای ست. دانستنِ  ، ادبی و نظریتر علمیعالی هایِ مرتبه برایِ آن  کارآمدی و پروردگیِ  یِ زبان و درجه

رسیدن  ایِ برو ادبی، هم از نظر کیفیت و هم کمیت، بسیار تفاوت دارد. علمی  عالیِ  آن در ساحتِ  با دانستنِ  ،زندگی گذرانِ  برایِ 
قدما، دودِ چراغ خورد تا به جایی  آموزی کرد و به قولِ ها دانشعالی باید در محیطِ درستِ پرورش جای داشت و سال به ساحتِ 

 رسید.
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ارآمد و پرورده ک یِ ورزیده یِ سنجیده عالی، بی زبانِ  گفتمانی در ساحتِ  یِ اندیشهیا علمی، فلسفی و منطقی،  فکرِ  فکر، به معنایِ 
ز شایستگی نی يرد و هر زبانتواند به کار ب  نمی يرا در هر ساحت يهر زبان کسيتواند وجود داشته باشد. هر تِ دیرپا نمیسن   در دامانِ 
، بلکه راهه رفتن نیست، اندیشیدن به زبان به بیبنا بر این .از علم و اندیشه و ادبیات را ندارد يکاربرد در هر ساحت و تواناییِ 

 ه نامِ معنا، چه بسا بگنگ و بی هایِ یا حرفشود وراجی کرد می يسنجیده در هر زمینه است. به هر زبان یِ اندیشه برایِ  يیگشاراه
 ممکن نیست. از جمله، يعالی به هر زبان و فلسفی، همچنان که ادبی، در ساحتِ علمی  ا آفرینشِ ام   ؛علم، فلسفه و ادبیات زد

ک يرمایه به زبانپ   یِ یک زبانِ بالیدهاندیشه، علم و ادبیات از  عالیِ  هایِ آورددست یِ دانید ترجمهچنانکه می ن  ن است. مایه ناممکت 
ان و کنند که به راستی از آنِ ایشرا بازگو می يهایتقلید، چیز از سرِ  کنند ورفتار می« طوطیانه»ها ها در این زمینهزبان بسیاري

یشنده در اند یِ اگر که ذهنِ پرورده ؛طیانه به کار روندتوانند طوها نیز میترین و کارآمدترینِ زبانشان نیست. پروردهگویانِ سخن
 شان نباشد.پشتِ  پسِ 

زبانِ » از کتابِ  چهآنولی  ؛اندسترشِ افقِ فرهنگ روزآمد شدهباز بر اثرِ گ هایِ زباندیگر این است که  یِ مسأله -لقمان
یقِ گسترشِ ا آن آید، این است که شما برشما برمی «بازِ  ی فرهنگ هایِ انداز چشم زبان به گسترشِ  فقِ ا   ید تا از طر

ید. این موضوع را دست   دهید؟شرح می گونهچهیاز

 خود یا زبانِ آفریند خود زبان می فضایِ نیازها و  زبان و فرهنگ، دوسویه و درهم تنیده است. فرهنگ برحسبِ  یِ رابطه -آشوری
رهنگ و فکر، ف یِ تازه هایِ تواند سازمایهدیگر می فرهنگِ  به رویِ یا باز شدن بخشد، همچنین زبان با باز بودن ویژه می فضایِ را 

 هایِ ها دارد. فرهنگجامعه تاریخیِ  کند و آن را دیگرگون کند. این، بستگی به وضعِ بومی  فرهنگِ  فضایِ  رفتار را از آن واردِ 
فرودست را از میدان به در  هایِ زبانشان، که زبانِ  يآورند تا جایفرودست زور می هایِ خود به فرهنگ هایِ زبان از راهِ فرادست 

شود. در نتیجه پیشامدرن می مردمانِ  تِ فرهنگ و ذهنی   فضایِ ان وارد زب از راهِ مدرن  شود. فرهنگِ شان میکند و جانشینِ می
ردارِ زبانِ  گاهانه و سنجی مدرن شدنِ  ، بیبنا بر این. شودبومی  فرهنگیِ  فضایِ  آن فرهنگ به درونِ  شان باید ب   یِ دهزبان، جذبِ خودآ

 مدرن ممکن نیست. فرهنگِ  هایِ آورددست

 ما مرزِ ش ست. به نظرِ « طبیعی زبانِ »و « زبانِ علمی»میان  یِ رابطههم  تر و آناساسی حال برسیم به یک پرسشِ  -لقمان
 دو در کجاست؟ این میانِ 

 هایِ زارهگ یِ عرضه برایِ  يا هر علمام   ؛گفتار و نوشتار است زبانِ طبیعی قرار دارد که زبانِ  یِ نیز بر پایه زبانِ علمی -آشوری
از  يهایبیا ترکی هامشتق یا با برساختنِ خاص  يهایواژه نیاز دارد. در نتیجه، با برگزیدنِ  ياویژه شناسیِ ترم خود به دستگاهِ 

 برایِ زد. بساعلمی  با کاربردِ  يهایباید ترمها، کارآمد از آن يتعریف دیگر، با دادنِ  هایِ زبانگیری از یا وامطبیعی  زبانِ  هایِ مایه
و لمی ع کند. به این ترتیب، واژگانِ گذاری میحدگذار به نقطه، خط، سطح و حجم خود را پایه يتعریف هندسه با دادنِ  مثال، علمِ 

علم  اریخِ ت ست که در طولِ  يیابد. این کارجداگانه می يها در برابرِ زبانِ همگانی هویتآن یِ تولیدشده بر پایه هایِ فلسفی و متن
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 برساختنِ  برایِ یا  یونانی و فلسفیِ  علمی هایِ مفهوم یِ ترجمه برایِ ، از جمله در عربی و فارسی کرده اندو اندیشه همه جا می
خود به علم و پژوهش  که در ساختارِ  يمدرن با مرکزیت ا تمدنِ اسلامی، ام   تمدنِ  قلمروِ تی در سن   علومِ  یِ تازه در حوزه هایِ مفهوم

سیار که ب هایِ شناختی با شاخهعلوم زیست کرانِ بی نیاز دارد. از جمله، با گسترشِ  يکرانبی واژگانیِ  یِ داده است به گستره
ر زندگی ب یِ تاریخِ میلیارد سالانه جغرافیایی و در طولِ  هایِ پهنه ها نوع باشندگانِ جاندار در تمامیِ میلیون شان شناختِ هدفِ 
ر و پیکها، از درشتآن یکایکِ  شناسیِ بومزمین است. این شناخت به پژوهش در کالبدشناسی، فیزیولوژی و زیست رویِ 

از  ياترهبینید، به گسکه میپردازد که، چنانشان میهایِ ها و کارکردها، اندامنوع یکایکِ  گذاریِ ریزپیکر)میکروسکوپیک(، و نام
ا، يچنین کار یِ طبیعی روی زمین از عهده هایِ زبانیک از ها واژه نیاز دارد. هیچمیلیون د آیاز آن، برنمی يکوچک ءِ جز در حدِ   حت 

ی را با جغرافیای شناسی و علومِ شناسی، مولکولشناسی، اتمشناسی، دریاهواشناسی، زمین علومِ  ها بیفزایید تمامیِ و بر این
شناسی، سیاسی، جامعه از اقتصاد، علومِ  علومِ انسانی شناسیِ ترم کلانِ  هایِ ه دستگاهها بنگرید بآن شان. در کنارِ بسیارِ  هایِ شاخه
 هایِ ها، همچنین فلسفه و شاخهز آنشناسی و ج  شناسی، زبانشناسی، ادبیاتشناسی، هنرشناسی، تاریخشناسی، روانمردم

مکانیکی  ازِ سـوـتن و ساخجز رهیافتِ تکنولوژیک به زبا يراه ،واژگانی عظیمِ  گویی به این نیازِ پاسخ برایِ ، بنا بر اینآن.  فراوانِ 
زبان  هلِ ا زبانِ طبیعی و آموخته شدنِ  با نشستن در بسترِ  ،شودتکنولوژیک به زبان حاصل می از رهیافتِ  چهآنا ام   ؛واژگان نیست

 نگاه کنید. زبانِ بازتوانید به کتاب شود. در این مورد میاز زبانِ طبیعی بدل می ياها خود به پارهبا آن

ین میراثبزرگ يقولکنیم. به يتر بیش تمرکزِ  زبانِ فارسی موضوعِ  اگر موافق باشید رویِ  -لقمان دبیِ جهان به ا هایِ تر
بهره  ارسیزبانِ ف مدرن کردنِ  برایِ توان از این میراثِ شگفتِ ادبی می گونهچهشما  نوشته شده است. به نظرِ  زبانِ فارسی

 ؟چي ست زبانِ علمیو  زبانِ ادبی یِ رابطهبرد؟ و اصلًا 

 هایِ  میراثترینِ بزرگ»که این میراث  ا اینام   ؛ندارد گوـوـگفتبزرگی دارد  عرفانیِ  -شاعرانه میراثِ  زبانِ فارسیکه  این -آشوری
جهان را بشناسد. به هر حال،  ادبیاتِ  یِ باید باشد که همه کسيچنین داوری،  برایِ توانم داوری کنم. است، من نمی« جهان ادبیِ 

 ؛بهره برد، پاسخ من مثبت است زبانِ فارسیمدرن کردن  برایِ توان از این میراث می این کها در مورد نیستم و ام   کسيمن چنان 
از  زبانان هست وفارسی در میانِ  ينادرست توان حل کرد. چنین گمانِ مسأله را با این میراث می مامیِ گمان کنیم ت این کها نه ام  

 آید.برمی يشما هم چنین گمان پرسشِ 

کدیگر ی بنیاد چه بسا ضدِ   طلبد که از نظرِ را می ياویژه زبانیِ  ، رفتارِ قلمروِ یک از این دو ، هر زبانِ علمیو  زبانِ ادبی یِ رابطه
 و در پرداخته امبه این بحث « زبانِ ادبیو  زبانِ علمی» با همین عنوانِ  علومِ انسانیفرهنگِ « مدِ ادر»یکم  است. در بخشِ 

 کنم.تکرار نمی جااین

گاهانه سازمان دهد؟ هایِ قلمرو تواند می زبانِ فارسی گونهچهپس  -لقمان  زبانیِ مدرنِ خود را آ
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ت پیشاهنگِ  هایِ زبانروی از این پرسش که ما با دنباله یعنی طرحِ  مسأله؛ اصلِ  شناساییِ نخست با  -آشوری  ه دنبالِ ب مدرنی 
ت نسبتِ  مسأله از جهتِ  یم؟ و فهمیدنِ ا ست يچ ایرانی و  ناسیونالیسمِ  و زبان در ساحتِ جهان، نه از درونِ تنگنایِ  مدرنی 

 ها بازشناسیِ قلمرویک از این ، و باز در هرزبانِ علمیو  زبانِ ادبی زبانی، مانندِ  گوناگونِ  قلمروهایِ  آن. بازشناسیِ  هایِ هیجان
باید زبانِ جهانی علم را به ها قلمروِ در کدام  این که م شناختِ اانج. و سرعلومِ انسانی در برابرِ  علومِ طبیعی زبانیِ  هایِ ویژگی

ها پاسخ نآ یِ تواند به همهاش میسازیترکیب با تواناییِ  زبانِ فارسینادرست دست برداشت که  ت شناخت و از این گمانِ رسمی  
تر و دقیق ا نگاهِ ا بام   ؛برابرسازی بود باید به فکرِ و فلسفه، به گمان من،  علومِ انسانی قلمروِ ها برابرسازی کند. در آن برایِ گوید و 

م اتکه از دس يسازی. من این کار را تا حدودواژه برایِ ی فن   هایِ معیار یافتنِ  م، وای هکردتاکنون  چهآنتر از بلکه بسیار دقیق
نیاز داریم. از جمله بازشناسیِ  يتربیشبسیار  ا هنوز به کارِ ام   ؛کرده امم ا-دیگر هایِ و کار علومِ انسانیفرهنگِ آمده در برمی

فرهنگِ « مدِ ادر»توانید به بسته دست برداشت. در این مورد می-شکسته سازیِ واژگانی کرد و از واژه گیریِ کجا باید وام این که
 نگاه کنید. علومِ انسانی

پایه استاد ابوالحسنِ « غلط ننویسیمِ »چون  يهاینویسی در کتابدرست الگویِ  -لقمان تگان یِ زبانِ گذشنجفی، بر
ش ا-رد و معیارنگقدسی و ایستا می يچون موهبتست که زبان را هممدرنی ایِ پیشاست. این شیوه که برگرفته از اندیشه

یستی و رفتاری  هایِ زمینه همچون سایرِ  ـیِ زبان در زمینه کان هایِ عادت ـز  گویِ تواند پاسخاند، تا چه میزان می نیا
 یِ ما باشد؟زبانیِ جامعه هایِ نیاز 

کنند، ادبی طرح می هایِ نویسی را با ملاکدرست هایِ که قاعده يآقای نجفی و دیگر کسان هایِ البته نظرها و پیشنهاد -آشوری
ود خ ادیبانه به زبان به جایِ  شود. نگرشِ زبان مربوط نمی یِ توسعه ا به بحثِ ست، ام   درنگ و آموختنی خود در خورِ  به جایِ 

 ها قرار دهد.عرصه یِ زبان در همه کاربردِ  مطلقِ  اگر که نخواهد زبانِ شعر و ادب را معیارِ  ؛ستدرست و ضروری 

تان و باس)اوستایی، پارسیِ زبانِ فارسی مادرِ  هایِ زبان یِ سازی بر پایهدوم واژه فرهنگستانِ  هایِ یکی از کار  -لقمان
ت؟ یونانی و لاتینی دانس هایِ زبان گیری از واژگانِ مدرن در بهره هایِ زبان کارِ  ا مشابهِ کار ر توان اینپهلوی( بود. آیا نمی

 ؟چي ستباستانی  هایِ زبان یِ سازی بر پایهواژهیِ در بارهشما  همچنین نظرِ 

 در سلطانیادیب الدینِ شمس ست که آقایِ  يدرنگ در این زمینه داریم و آن کار دلیرانه و درخورِ  یِ یک تجربه ما -آشوری
ینی یونانی و لات هایِ اروپایی از مایه هایِ زبان سازیِ واژه سلطانی کوشیده است الگویِ بسیار مهم کرده است. ادیب چندین متنِ 

سخت و  با ایستادگیِ دانید، ا این کار همچنان که میام   ؛آورد زبانِ فارسیمیانه و باستان به  فارسیِ  هایِ مایهرا با به کار بردنِ زبان
 فراوان روبرو شده است. هایِ با پرخاش حت ا

میانه و باستان، همان نسبت و  فارسیِ  هایِ زباناین است که ما با  ،سلطانی به آن توجه نداردداستان، که ادیب مشکل اساسیِ 
 شدهوشمرده و فرام هایِ زبانها ما آن برایِ و دارند.  داشته اندیونانی  کلاسیک لاتینی و هایِ زبانرا نداریم که اروپاییان با  ايرابطه
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ها باخبر کرد و تنها دانشورانِ آن نوزدهم بود که ما را از وجودِ  یِ اروپایی در سده تاریخیِ  شناسیِ زبان هایِ اند. در حقیقت، پژوهش
 وشتاریِ ن هجدهم زبانِ  یِ لاتینی، تا سده که زبانِ  آنشناسند. حال ها را میایرانی این زبان هایِ زبان قلمروِ تاریخی در  شناسیِ زبان

استانی در ب یونانیِ  علم و فرهنگِ  زبانِ  بسیار والا، به عنوانِ  یونانی هم، با شأن و شوکتِ  فکر و فرهنگ و دین در اروپا بود و زبانِ 
نسانس(، پا به میدانِ  اروپا، مانند انگلیسی، فرانسه و  گویشیِ بوم هایِ زبان بالیدنِ  اروپا گذاشت. در آغازِ  دانشوریِ  نوزایی)ر 

انوشتند و دانستند. به لاتینی میکلاسیک را می هایِ زباندانشوران، این  یِ توان گفت که همهآلمانی، می تند به آن توانسمی حت 
یک ما تا  یِ تسن   که دانشوریِ وضعی  ها بسیار طبیعی و ساده بود. مانندِ گیری از آن زبانایشان وام برایِ در نتیجه،  .سخن گویند

زبانی را فراهم  گیریِ وام هم است که امکانِ  به رویِ ها به عبارتِ دیگر، باز بودنِ زبان .۱عربی داشت سده پیش نسبت به زبانِ 
 گیریِ فرانسه و سپس انگلیسی، جهتِ وام به رویِ آن  زبان عربی و باز شدنِ  به رویِ  زبانِ فارسی همچنان که با بسته شدنِ  .کندمی

 دیگر شد. زبانیِ 

لِ رف است، بیصِ  زبانیِ  برداریِ یک گرتهسلطانی ادیب روشِ  م که این کنزبان. من گمان نمی تاریخی و فرهنگیِ  توجه به مسائ
رِ برجسته اام   .داشته باشد يو فلسفه بخت علومِ انسانی قلمروِ در  ،روش، چنان که تجربه نشان داده است یرانی، آقای ا یِ یک علمو 

 گیری ازیعنی بهره ـاین روش  اخترفیزیک با کاربردِ  یِ پاریس، در زمینه یِ رصدخانه ، اخترشناسِ ملایری حیدریِ  دِ محمّ 
 گذشته و بر رویِ این کار اکنون از نیمه  .۳چندزبانه است یک فرهنگِ  فراهم آوردنِ  اندر کارِ دست  ـ ایرانی باستانیِ  هایِ مایهزبان

 یِ امنهد گسترشِ  برایِ ا ایرانی به کجا خواهد کشید. و ام   علمیِ  یِ ایشان در جامعه یِ اینترنت در دسترس است. باید دید تجربه
 يدودتا ح م و این کار راا کنونی موافق باستانی در زبانِ  هایِ پیشوندها، پسوندها و ستاک يبرخ مان با زنده کردنِ زبانیِ  هایِ توانش

زبان را نرماند. از جمله این کارها  گام کرد تا اهلِ ـبهـبسیار و گام ا این کار را باید با نرمشِ ام   ؛کرده ام علومِ انسانیفرهنگِ در 
 زنده کرد. «پیراپزشکی»و « ترابری»دوم در  است که فرهنگستانِ «  -پیرا»و «  -ت را» هایِ پیشونددر آن فرهنگ گسترش کاربردِ 

گونه که اشاره کردید شما بوده است. همان هایِ علمی همواره یکی از دغدغه هایِ نهادهبرابر سازی و ساختِ واژه -لقمان
 سرعتبه« گفتمان» شما مانندِ  یِ برساخته واژگانِ  يبارز دارد. برخ شما نمودِ  «علومِ انسانیِ فرهنگِ » این کار در کتابِ 

 يتا کوشش ماندیک فرهنگستان می شما در حقیقت به کارِ  گیرِ پی تلاشِ  کار دارد. این دیگر هنوز جایِ  يگیر شد و برخهمه
ید؟سازی بهره میواژه برایِ  يهایم شرح دهید این است که شما از چه تکنیکا مایل چهآننفره. تک  بر

ود شنمی جاایندارد که آن را  يباریک یِ فن   هایِ جنبه ا این بحثِ ام   ؛ست سازیسازی و مشتقترکیب اساسا  من  کارِ  -آشوری
نم بحث کفارسی پیشنهاد می واژگانِ  گسترشِ  برایِ زبانی را  هایِ کنم و چه مایهزبانی کار می هایِ من با چه مایه این کهشرح داد. 

« درمدِ » و بازاندیشیِ زبانِ فارسی، سرِ آن دارم که به آن بپردازم. به هر حال، در زبانِ باز کتابِ  بعدیِ  طلبد. در ویرایشِ می يدراز
 .پرداخته امبه این مسائل  يهایاز جنبه علومِ انسانیفرهنگِ 
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 ينگاه يرازآمیز کردن و نوع برایِ قدرت  یِ نهادِ ، ما شاهدِ تلاشِ گسترده۱۵۳۱ اسلامیِ  پس از انقلابِ  -لقمان
 گیری از زبانِ هستیم. این نوع بهره زبانِ فارسیبه … سیاست، اجتماع، فرهنگ و یِ عرصهفراطبیعی)ماوراءالطبیعی( در 

 داشته است؟ زبانِ فارسی رویِ  يقدرت، چه تأثیر  هایِ لایه طِ توسّ 

لِ  به دنبالِ  چهآنزبان  یِ در پهنه -آشوری به  –ها نیست پرداختن به آن جایِ  جااینکه  –شناختی جامعه انقلاب رخ داده، به دلای
بان آن ز تر شدنِ تر شدن و در نتیجه، فارسیتی و مدرنسن   حوزویِ  زبانِ  پندارند، کنار گذاشته شدنِ می بسیاري چهآن عکسِ 

 سخنوریِ  قِ ها با منطزمینه یِ تازه در همه هایِ گفتمان تازه و نیاز به تولیدِ  قدرتِ  ساختارِ  گیریِ انقلابی و شکل شرایطِ  است. فشارِ 
 تر کرده است.تی دور و بسیار مدرنسن   را در کل از زبانِ  انِ فارسیزبانقلابی،  مدرن از جمله سخنوریِ 

در رویارویی  ۶«جهان سومی» يزبانِ کشور هِ در جایگا زبانِ فارسی یِ اندازِ آیندهکنونی و چشم تِ شما وضعیّ  -لقمان
 بینید؟می گونهچهزبانیِ آن را  هایِ و ضرورت مدرنیّتبا چالشِ 

 چهآن. ها روشن نیستیک از آنهیچ یِ سیاسی و فرهنگی دارد که آینده عواملِ  بسیاريبستگی به  فارسیزبانِ  یِ آینده -آشوری
گاهی به جنبه برایِ آید، اندیشیدن به مسأله و کوشش نشین چون من برمیگوشه یِ یک پژوهندهاز دستِ کوته  بانی و ز هایِ خودآ

ارج ما خ اقبال دارد و از دستِ ـوـچه بسا بستگی به بخت يهایچنین کار یِ ها سرنوشت و آیندام   ؛ها ستآن آن و طرحِ  فرهنگیِ 
 است.

 

 نوشتپی

 ۱۳در  ابیمج دکتر جوادِ و  دوستخواه دکتر جلیلِ گو از ـوـاین گفتیِ در بارهدو یادداشت  نخستین بار به همراهِ  برایِ گو ـوـاین گفت. ۹
 منتشر شد. فروزش یِ در فصلنامه ۹۳۳۳ در پاییزِ  يو سپس با اندک ویرایش آشتی فرهنگِ  یِ در روزنامه ۹۳۳۱آذرماه 

ت). ۱ از زندگی و رفتارِ بشری که در قالبِ شناختِ علمی،  يصورتِ نوین برایِ ست  يداریوشِ آشوری، نام ( در ادبیاتِ modernityمدرنی 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگِ در خورِ آن، شکل گرفته  هایِ از نهاد ياهبندیِ تکنیکی و صنعتی، همراه با صورتِ تازسازمان

از فهمِ زبان و رفتار با آن را نیز  ياهزندگی و رفتارِ بشری، صورتِ تاز ژرف در عالمِ  هایِ است. این صورتِ تازه، همراه با تمامیِ دگرگونی
 اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ  هایِ و نیز کارکردِ تمامیِ نهاد هاپیشرفتِ علم و تکنولوژی و کارکردِ آن برایِ پدید آورده است که 

ت و دستیابی به ژرفنایِ  رو، فهمِ مدرن ضرورتِ تام دارد. از این که با زبانِ آن شده  ري کاآن بدونِ فهمِ  هایِ آورددستدرست و ژرف مدرنی 
ل(  است، ممکن نیست.)م.

 زیباشناسی. ۳
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که شایسته  ندزیر را یادآوری کرد یِ گو در آن فصلنامه، نکتهـوـنشر این گفت به هنگامِ  فروزش یِ فصلنامه سردبیرِ  رضا افشاریعلی. ۱
یک زبان و رابطه داشتن با آن فاصله گذارد. هر  رسد که باید میانِ دانستنِ به نظر می»بدان شود. وی نوشته است: اي هاشار جاایناست در 

ند تاریخی ا واقعیتِ پیوکهن ایرانی در خورِ نگرش است، ام   هایِ زبانایرانی با  دانشورانِ  ترِ بیش ناآشناییِ  یِ در بارهاستاد آشوری  چند دیدگاهِ 
پایی، و در نتیجه و هایِ زبانزبانِ فارسی با  خانواده بودنِ دیگر، هم سویيبرد. از پرسش نمی ها را به زیرِ زبانِ کنونی ما با آن زبان جودِ ارو

 «فارسی امیدوار کند. سازیِ ترکیب تواند ما را به گستردگیِ ست که می يدیگر وندی در این زبان، امکانِ  یِ همان سامانه

هم به  ایِ هتوان اشار، میحسابی پرفسور محمودِ  هایِ به جز کوشش»باره یادآور شده است که همچنین در این فروزش سردبیرِ . ۳
 داشت. ۹۳۱۳فارسی(، انتشارات تهران،  -عربی -)انگلیسی اقتصادی واژگانِ  در کتابِ  وحیدی دکتر حسینِ  هایِ تلاش

یوشِ آشوریدر ادبیات « جهان سومی. »۶ « مدرن»و « سنتی» هایِ زده در میانِ جهانوامانده در وضع آشوب هایِ به معنای کشور دار
ل(  است.)م.
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 گوـوـاین گفت برای  دو یادداشت 

 

 سرشارش   یکارنامه و آشوری داریوش

ِ  یشائبه از دوربه و چینیمقدّمه و تمهید هرگونه از نیازبی آشوری، داریوش از گفتنسخن   در -دوستخواه جلیل دکتر
یاده  و گفتارترینژرف   ترین،اندیش  ژرف   از یکی را او جُرأت، به و اطمینان با آغاز، همین از توانممی گویی،ز
یخ، اجتماعی،ِ  هایدانشِ  یگستره در میهنمِ  اخیرِ  یسده ِ گانپژوهند و وَراندانش   کردارترینژرف    فرهنگ، تار
 و برداشت چُنین«! بِرون عُهده از آیمشمی و گویممی. »بخوانم عیار،تمام   ایفرهیخته – کلام یک در – و ادب و زبان

 ما و من که مردی سَره به نسبت ساده،ِ  دِینِ  ادای و گزاریارج   یک از فراتر چیزی – بنگریمنیک   چون – یانیب
یغبیِ  نعمتِ  خوان» بر سال هاده ،(منِ  روزگارانهم  )  .نیست هستیم، و ایمبودهمیهمان   اوِ  پژوهش و دانشِ  «در

گانهِ  گفتارهای و هاترجمه و هاتألیف  اعتباری و شهرت که گیرایران   ایآوازه تنهانه آشوری، داریوشٍ  یجدا
بخش ها،آنِ  ینامهشناخت   و نام و دارند شمولجهان   نشین و دانشِ  دفترهایِ  زیور   و چاپیِ  هایرسانهِ  صدر 

ِ  یهمهِ  یارزانی یابی،کام   اینِ  یشادمانگی. ستایرانی هرِ  یسرافرازیِ  ی مایه و جهانِ  سراسر در الکترونیک
کنون !باد فرهنگ و دانشِ  داراندوست   گیر سخنم اندخواسته من از که – جا این در و ا  – باشد واژه ٠٠١١ از ترکمِ  فرا

گویم گستردگیبه را آشوریِ  یدرباره دلمِ  حرف توانمنمی  خود «گاهجولان  » را «سیمرغِ  یعرصه» که بهتر چه پس. باز 
 خود بنشانندم، پُرگوییِ  اتّهامِ  یکرسی بر که آن از پیش و «ندارم دیگرانِ  زحمت» و «نَبَرم خودِ  عِرض» و نپندارم

 کنمبسنده کوتاه،ِ  یادداشت همین به ارجمند،ِ  یآشوری بر دیگر درودی و آفرین با و درچینم را سخنِ  دامن آبرومندانه
بس،ِ  فرمان به واژه، ١١٠ِ  مرزِ  سر در و  !بگذارمگردن   گفتار 

 

 

 

 

 



یوشِ آشوریـوـ/گفتزبان و مدرنیّت  02   گو با دار
 

 
 

 شود خمیر ذهنش نگذاشت

 اقتصاد باب در مطلبی خودکامه، و مایهکم استادی. آشوری داریوش با بودیم کلاسهم ۲۴ سال -مجابی جواد دکتر
 استاد حرف با مقایسه در که کرد بیان را خودش مستدل نظر و شد بلند داریوش. نبود درست که گفت جهانی

 داریوش. است درست گویممی آنچه و است من کلاس جااین: گفت بود، شده کنفت که استاد. بود ترپذیرفتنی
: گفت استاد. باشیم داشته علمی آزاد گفتگوی که کندمی اقتضا آن شأن است، اقتصاد دکتری دوره جااین: گفت

ی از را هایشکتاب داریوش.آیینمی یا دهیمی گوش و نشینیمی یا زنممی حرف من جااین : گفت و کرد جمع میز رو
 برای و رفت و کوبید همبه را کلاس در و شد بلند جسورانه.زده حرف آزادانه آن در نشود که باشم جایی ندارد افتخاری
 آزادی. ندارد را عقایدش سانسور تحمل که کرده ثابت اشفرهنگی زندگی در داریوش. زد را دانشکده آن قید همیشه،

 خمیر یا نگرفته مجوز آسانی به یا هایشکتاب اشفرهنگی زندگی از ایدوره هر در. است حیاتی برایش بیان و اندیشه
 را خمیر این دیگران و شود خمیر یا بگیرد مجوز – معاصران از بعضی خلاف – ذهنش نگذاشته او اما. است شده

کنش تنها زدگی،سیاست هایسال آن در. دهند شکل  کرد مکتوب آشوری را احمدآل زدگیغرب به نسبت علمی وا
گرچه – فردید فلسفیشبه ترهات به نسبت را اشجوانی دوران شیفتگی. بود احمدآل دوست کهاین با  – تأخیر با ا

ی تفکر و گوپریشان استاد این و کرد اعتراف هاسال همین در  امری. نیفتند مایگیمیان چاه به دیگران تا کرد رسوا را و
 حکیم» شوخی به جوانی در که عزیز آشوری از من خاطرات بهترین. بودیم کرده سکوت اشدرباره دلیل هر به که

ینی  دهه نشریات در نوشتاری همسایگی و «نو جهان» مجله با ما کاریهم دوران به مربوط نامیدیممی اش«قزو
پنجاهچهل  .شودمی و

 رندی» کتاب خواندن است، کرده بیشتر آشوری مدارمنطق و منداندیشه ذهن به را یقینم و داشته شادمان مرا آنچه
 حافظ فرهنگی هایاندیشه اصلی محور به سنجیده، روشی با اثر، این در آشوری. ازوست دیگر آموختنی و او «حافظ

 و خدا عاشقانه رابطه و آدم آفرینش افسانه به دائم عرفانی، فضایی در حافظ که است داده نشان درستیبه و برده راه
 واحد، اندیشگی مرکز این گرد بر آسامعجزه ابداعات آن تمامی با اش،خلاقه شعرهای. است اندیشیدهمی انسان
 در را( بود مشتاق ما به او بودیم محتاج او به ما: )ذهنی ارتباط این آشوری کتاب پایان در و. است گرفتهمی شکل
 برای. خیزدبرمی – امروزین فلسفی تعبیر به – خدایی انسان بویه آن از که رسانده جایی به حافظ اندیشگی سپهر

 است، بوده ایران زبان و فرهنگ اشاصلی دغدغه همواره آن، از دور چه و ایران در چه زمان، هر و هرجا در که آشوری



یوشِ آشوریـوـ/گفتزبان و مدرنیّت  03   گو با دار
 

 
 

ی  تواندمی که است فرزندانی چنین داشتن با ایران فرهنگ. دارم را اشمتفکرانه آثار مدام خلق و تندرستی آرزو
یخی سربلندی  .بگذارد نمایش به معاصر جهان ورزیاندیشه عرصه در را اشتار


